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  چكيده
گيري تقابلات گفتماني متأثر از آن،        زمان با رويارويي ايران با مدرنيتة غربي و شكل          هم

 مطـرح شـد و دامنـة     اي مهـم  عنوان سـوژه  ها به بحث زنان، هويت و شرايط زندگي آن     
 و زنـان يكـي از     هـا شـكل گرفـت       هـا در ايـن گفتمـان        وسيعي از گفتـار، پيرامـون آن      

مقالة حاضر با بررسـي گفتارهـاي تجددگرايانـه         . محورهاي مهمِ بحث محسوب شدند    
گيري از روش تحليل گفتمان انتقادي به واكاوي معنايي سوژة            حول محور زنان، با بهره    

دهـد كـه سـوژة زن مـدرن در گفتمـان              پردازد و به اين پرسش پاسخ مي        زن مدرن مي  
هـايي بـر ايـن گفتمـان          معنايي يافته است، چه ايـدئولوژي     تجددگراي دورة قاجار چه     

حاكم بوده است، اين گفتمان در احراز موقعيت در گفتمان مسلط عصر مـشروطه چـه                
دهد كه زن مدرني كه در تقابـل           است؟ نتايج تحقيق نشان مي      جايگاهي به دست آورده   

نقـاد برسـاخت    گـرِ     مثابـة سـوژة مطالبـه       با سنت شكل گرفت، در گفتمان تجددگرا بـه        
ها و با در مركز نشاندن ايدة محوري مـساوات، عناصـر هـويتي                شود و با نقد سنت      مي

هـايي كـه تقابـل        اين گفتمان در گـزاره    . كند  مدرن را براي زنان همانند مردان طلب مي       
  .آشكار با سنت نداشتند، توفيق بيشتري به دست آورده است

 . ي، گفتمان، تحليل گفتمان انتقاديمدرنيته، زن مدرن، زن سنت :ي كليديها واژه
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اد، دانشگاه الزهرا، تهـران،      و اقتص  ياجتماع  علوم ة دانشكد ،ياجتماع  گروه علوم  ،شناسي  ي جامعه  دكتر ي دانشجو .2
  omidipour.zohre@gmail.com .رانيا

 .)نويسندة مسئول  (رانيا،  دانشگاه الزهرا، تهران  ،   و اقتصاد  ياجتماع  علوم ةانشكدي، د  گروه علوم اجتماع   اريدانش .3
rajabloo@alzahra.ac.ir   

» هاي ايرانگفتمانندي سوژه زن مدرن در خردهبامكان يا امتناع مفصل«اين مقاله برگرفته از رساله دكتري با عنوان         
  . است1403در سال ) س(دانشگاه الزهراء 
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  مقدمه و طرح مسئله
تاريخ اجتماعي ايران معاصر عرصة نزاع و كشمكش ميان دو گفتمان سنتي و مدرن بوده اسـت                 

تـا قبـل از ورود      .  اسـت  فهـم   قابـل و مسائل گوناگون در جامعة ايران، در پرتو همين دوگانگي           
بود و افراد و نهادها در همين قالب هويت خود را مدرنيته به ايران گفتمان غالب، گفتمان سنت 

توجهي در آن       ها نيز در همين محور بوده و بازانديشي قابل            گفتمان    چالش خرده . دادند    سامان مي 
هاي جديد با اين گفتمان متأثر از آشـنايي ايرانيـان بـا دنيـاي ديگـر                     چالش. گرفت    صورت نمي 

بود؛ به دنبال آن ديگـري و ديگـر جـايي كـه      ر قاجاردر عص» مدرنيته«و گفتمان ديگر » غرب«
شكن خود   شد، به درون آمده و حريم آن را در معرض شالوده  بيروني هويتي ايرانيان تعريف مي

  ). 176:1384تاجيك،(قرار داده بود 
صدقي كه به كيستي و چيـستي آنـان         -ايرانيان در اين عصر پي بردند كه وراي نظام معرفتي         

تأثير اين شـرايط، بـراي اولـين بـار گفتارهـاي              تحت. ، دنياي ديگري نيز وجود دارد     داد    معنا مي 
چرا غرب بـه    : گويي به دو سؤال اساسي، به ساماندهي فكري جامعه پرداختند             بسياري در پاسخ  

كه چه بايد كرد و بـه ايـن ترتيـب شـيوة جديـد                    است و ديگري اين       اين اندازه پيشرفت كرده     
متوليان نظم سـنتي بـا طبقـات و         . اري براي قضاوت دربارة خود تبديل شد      مدنيت غرب به معي   

حكومتي مواجه شدند كه روابط خود را نه صرفاً براساس مذهب و عرف و قواعد تفكر در افق      
هاي آن      تأثير مفاهيم و گزاره     معنايي سنتي بلكه در قواعد مندرج در نظام معنايي مدرنيته و تحت           

  . داد  سامان مي
هايي نيز در سپهر اجتماعي و سياسي ايران به وجود آمدند كـه       ين ميان گفتمان  در ا «

تركيب متفاوتي از سنت و مدرنيته را ايجاد كردند و بـا درآميخـتن سـنت و تجـدد           
  ).147:1396رجبلو،(» گرا را داشتند  هاي گفتمان مدرنِ غرب  كردن آموزه  قصد بومي

فكري جامعه و رواج مفـاهيم و عناصـر مـدرن در            از همان آغاز بحث از مدرنيته در فضاي         
هـاي      مقام مقايسة وضعيت اجتماعي ايران با كشورهاي اروپايي، تفكر در بـاب زنـان و تجربـه                

هـاي اجتمـاعي و         مدرنيته در حوزه  -جنسيتي مدرنيته نيز اهميت يافت و همگام با دوگانة سنت         
شـدن، نظـم      زمان با ايـن سـوژه       هم. زن مدرن نيز در ايران مطرح شد      -سياسي، دوگانة زن سنتي   

كه تا پيش از اين زمان چنين بحثي سـابقه نداشـته              درحالي. جنسيتي مسلط با چالش مواجه شد     
هـاي    هاي گفتماني تبـديل شـد و همـة گفتمـان           ترين سوژه     سوژة زن به يكي از پرمناقشه     . است

ر محور دال مركزي خـود      موجود در بستر اجتماعي و سياسي در تلاش بودند تا مسئلة زن را ب             
  . معنا ببخشند

هاي تاريخ معاصر ايران برسـاخت شـده و بـه               درحقيقت هويت زن ايراني، در بستر گفتمان      



 13 / 1403، بهار 61، شماره 34، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

ها ميان نيروهاي اجتماعي مختلـف          همين دليل معنايي مطلق و يگانه نداشته و نمودي از رقابت          
عي با به كارگيري راهبردهـاي      ها و نيروهاي اجتما       در جامعه بوده است كه هر يك از اين گروه         

انـد؛ توجـه بـه          هاي هويتي زنـان داشـته         سازي وجوه خاصي از مؤلفه        مختلف سعي در برجسته   
هاي مطرح و تنازعات گفتماني پيرامـون آن،            گيري هويت اين سوژه در گفتمان         هاي شكل     آغازه

پـرداختن  . كند    ي ياري مي  هاي ارزشي كنون      هايي است كه ما را در ادراك چندپارگي           يكي از گام  
گرا     ها مانند گفتمان سنت       اي دارد كه ديگر گفتمان        به گفتمان تجددگرا از اين جهت اهميت ويژه       

  . آرايي كردند  و گفتمان تلفيقي در پاسخ به عناصر اين گفتمان صف
با توجه به اهميت اين عصر در برساخت سوژة زن مدرن و بسط آن، تحقيق حاضـر سـعي                   

طـور خـاص بـه واكـاوي و تبيـين                اتخاذ رويكرد گفتماني و با محوريت موضوع زن به         دارد با 
شناختي سوژة زن مدرن در گفتمان تجددگراي اين عصر بپردازد تا هويت سوژه در ايـن                    جامعه

كنيم به اين سؤالات پاسـخ دهـيم كـه سـوژة زن        در حقيقت تلاش مي.گفتمان را بررسي نمايد   
راي اين دورة مطرح چه معنايي يافته است، اين گفتمان چـه بازنمـايي              مدرن در گفتمان تجددگ   

هـايي و در چـه فـضاي            از هويت زنانه توليد و منتشر كرده و اين روند با چه عناصـر و مقولـه                
 در موضوع زنان حاكم بوده است و ايـن            هايي بر اين گفتمان       گفتماني قرار دارد، چه ايدئولوژي    

   است؟  ت در گفتمان مسلط عصر مشروطه چه جايگاهي به دست آورده در احراز موقعي  گفتمان
  پيشينة تحقيق

هاي اخير تحقيقات زيادي در مورد مدرنيته در ايران و تغييراتي كه در نتيجـة آن در                   در سال 
در اين ميان بايـد     . ساختار اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايجاد شده است، صورت پذيرفته است          

هـاي سـنت و مدرنيتـه در ايـران         اشاره كرد، يك بخش مربوط به چـالش       به دو دسته تحقيقات     
طور كلـي در سـاختار سياسـي اجتمـاعي ايـران نـشان                است كه نزاع بين سنت و مدرنيته را به        

طـور كامـل محقـق        گاه در ايران به     ، بر اين باور است كه مدرنتيه هيچ       )1383(وحدت  . دهند    مي
پـذير      شـدن گفتمـان سـوژگي كليـت         نه مستلزم، متحقق  نشده است و هرگونه تلاش در اين زمي       

، بر اين باور است كه روشنفكران ايراني برداشـتي معـوج از مدرنيتـه               )1384(ميرسپاسي  . است
  .هاي ديگر است ها مدرنيته فاقد ادراك فرهنگ دارند و از نظر آن

ليـل عـدم ايجـاد      كند كه مدرنيته و تفكر مدرن در ايران، به د             ، استدلال مي  )1379( كسرايي  
هاي اجتماعي و اقتـصادي مناسـب در جامعـه، پـذيرش ژرف نيافـت و بـه تكـوين          زيرساخت

هاي مدرنيتـه در    ، بر اين باور است كه برخي از نشانه       )1386(بهنام  . تحولات اساسي منجر نشد   
مي مواجـه  هاي ايرانيان براي كسب مظاهر مادي مدرنيته با ناكا  اند، اما تلاش  ايران به وجود آمده   

  .نبوده است و اين تحولات هنوز از مبناي فكري و فلسفي محكمي برخوردار نيست
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. بخش دوم مربوط به تحقيقاتي است كه در مورد زنان در تاريخ معاصر انجـام شـده اسـت                  
هاي شـكاف جنـسيتي         ، با واسازي ايدئولوژي غالب جنسيتي به بررسي ريشه        )1388(فروردين  

بودن ايـدئولوژي جنـسيتي، در ايـن دوران نـوعي             ت با وجود پدرسالارانه   پردازد و معتقد اس       مي
شدن صـداي زنـان در تـاريخ          شكاف گفتماني به وجود آمد كه از خلال آن امكاني براي شنيده           

 .فراهم شد

 ةدوگـانگي بـين طبيعـت و فرهنـگ و نحـو     ، با استفاده از روش تـاريخي،     )1389(فصيحي  
  وي معتقد است كه زنان آن دوره.شروطيت، بررسي كرده است مدورةرا در   آن   زنان با    ةمواجه

هاي آنـان را بـه پرسـش كـشيدند و تـلاش               اين دوگانگي را نقد كرده، عملكرد مردان و ارزش        
 و از طرفي با تكيه بر طبيعت مادري خـود،   فرهنگ كمتر كنندة مردان را بر حوز   ةكردند تا سلط  

  . دهاي زنانه را اعتبار فرهنگي بخشيدن  ارزش
، با استفاده از روش تحليل گفتمان، مقاومـت زنـان در دورة مـشروطه را                )1390(پور      اميدي

عنوان سوژه و ابژه مورد توجـه         مورد بررسي قرار داده است و معتقد است زنان در اين دوره به            
 با راهبرد خـاصِ خـود در برابـر گفتمـان          » راديكال«و  » رو    ميانه«دو خرده گفتمان    . قرار گرفتند 

  .سنتي آن دوره قابل شناسايي هستند
گيري از روش تاريخي نقش گفتمان قدرت، روشنفكري و دينـي در                ، با بهره  )1397(اكبري  

هاي اصلي بـه        وي معتقد اين گفتمان   . برساخت مفهوم زن در جامعة ايران را مطالعه كرده است         
بعـدي از      يك هويـت تـك     باشند و هر      دادن به هويت زنان مؤثر مي         هاي مختلف در شكل       شكل

  .سازند  مي  زنان جامعة ايران را بر
گيري از روش تاريخي، با واكاوي امورات مختلـف زنـدگي               ، با بهره  )1388(فارساني      ترابي  

وي بـر ايـن بـاور       . هاي ديرپا را برجسته كرده است         ها با سنت      هاي آن     زنان دورة قاجار، چالش   
رنگي از نقد جهان سنت در انديشة زنـان           هاي كم      رگه هاي پيش از مشروطيت     است كه در سال   

شود كه بيانگر آغاز چالش طولاني در نقد سنت             گام و در برخي از امور اجتماعي يافت مي          پيش
  . است

هـاي سـنت و مدرنيتـه در            گرفته بيانگر اهميت و ضرورت واكاوي چالش        تحقيقات صورت 
 روي پژوهـشگران قـرار        زشـمندي را پـيش    هـاي ار      موضوعات مختلف در ايران است و يافتـه       

هاي سنت و مدرنيته در ايران صورت           حال تحقيقات دستة اول كه در زمينة چالش         بااين. اند    داده
اند، با رويكردي كلي ساخت سياسي، اجتماعي و فرهنگـي جامعـة ايـران، توفيقـات و                     پذيرفته

اين تحقيقـات   . اند    ه را بررسي نموده   موانع ساختاري و فكري جامعه در مواجهه با امواج مدرنيت         
طـور    هاي سنت و مدرنيته در مـسئلة زنـان بـه              عمدتاً بر نقش روشنفكران تأكيد داشته و چالش       
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متمركز، مورد مطالعة اين دسته از تحقيقات نبوده است؛ از طرفي اغلب مطالعاتي كـه در زمينـة                  
 عمدتاً بر مبناي روش تاريخي،      مسئلة زن در تاريخ معاصر انجام شده است به شكل توصيفي و           

اند كه در نتيجة ورود عناصر مدرن بـه ايـران، در نحـوة زيـست زنـان                      تغييراتي را بررسي كرده   
بنـدي سـوژة زن مـدرن در ايـران دغدغـة ايـن                  ايراني ايجاد شده و واكاوي و چگونگي مفصل       

  . مطالعات نبوده است
مند بر مبناي       گاه سيستماتيك و روش   بدين لحاظ آنچه در تحقيق حاضر مورد توجه است، ن         

ها     دهي به نگرش    ها در جهت      رويكرد تحليل گفتمان انتقادي است كه با توجه به اهميت گفتمان          
هاي معنايي آن   بندي سوژة زن و رويه  است با چگونگي مفصل   هاي اجتماعي سعي كرده      و كنش 

  .  تجددگراي دورة مشروطه را بررسي نمايد  در گفتمان
  

  مباني نظري
دليـل    اهميت اين رويكرد از طرفي بـه      . ايم    در اين پژوهش از نظرية گفتمان فركلاف بهره گرفته        

روشـي اسـت كـه در       -پيوستگي نظريه و روش آن است؛ نظريه و روش وي يـك كـل نظـري               
عنـوان برسـاختة     دليل رويكرد فـركلاف بـه گفتمـان بـه           پيوستگي با هم قرار دارد و از طرفي به        

در اين زمينه پرداختن به زبان در قالـب مـتن در            . اجتماعي و نيز متأثر از آن بوده است       ساختار  
يابد و بنابراين براي درك معناي يك پديده يـا سـوژه بايـد مطـابق                    يك دورة زماني اهميت مي    

  . رويكرد فركلاف به بازتاب آن در زبان و ارتباط آن با ساختار اجتماعي مراجعه كرد
ها     ، بر اهميت پرداختن به گفتمان     )1992 (گفتمان و تغيير اجتماعي   هم خود   فركلاف در اثر م   

هـا هـم برسـاختة        در نگـاه وي، گفتمـان     . كنـد     ها در ساختار اجتماعي تأكيد مي       به دليل تأثير آن   
هاي ساختار اجتماعي   گيري همة جنبه  ساختار اجتماعي در معناي كلي آن هستند و هم در شكل   

اي ديـالكتيكي بـا سـاير ابعـاد           رابطـه واجـد    گفتمـان    اين در رويكرد فـركلاف،    بنابر. اثرگذارند
اي از روابط اجتماعي در كل جامعه است            از نظر وي ساختار اجتماعي برساخته     . استاجتماعي  

گونه ساختارها و روابط   ها با اين  گفتمان. تشكيل شده استعناصر گفتماني و غيرگفتماني     كه از   
اي و ماهوي است و تنهـا بازنمايانـه نيـست و در توليـد و بـازآفريني                      اي پايه     فراگفتماني رابطه 

هاســت نقــش دارنــد  ن هــا كــه جهــان اجتمــاعي مملــو از آ  هــا و ابــژه  مــداوم روابــط، ســوژه
  ).97:1389فركلاف،(

پردازد؛ شرايطي كه باعث خلق يـك    گويد گفتمان به مطالعة شرايط اجتماعي مي    فركلاف مي 
هـاي اجتمـاعي توليـد، قواعـد فهـم و تفـسير و اثـر                    بر متن، زمينه    همچنين علاوه . ودش    متن مي 

شناختي نظام اجتماعي و هـم          اجتماعي آن در شمول گفتمان قرار دارد؛ بنابراين هم مطالعة زبان          
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 تافتـة سـه عنـصرِ مـتن،         به هم مجموعة  ). 22:1992فركلاف،(شناختي زبان است        مطالعة جامعه 
  ). 94:همان( و كردار اجتماعي مدنظر فركلاف است كردار گفتماني

لاي روابط و فرايندهاي اجتماعي محـصور شـده اسـت،       از نظر فركلاف كاربرد زبان در لابه      
اي از روابط و فراينـدهايي هـستند كـه بـه                شوند، نمونه     هاي زباني كه در متن ظاهر مي          صورت

يك جنبه از محصوربودن كاربرد زبان در       . زنند    يهاي زباني را برهم م        مند، گوناگوني     نحوي نظام 
روابط اجتماعي كه ملازم مفهوم گفتمان است، با مفهوم ايدئولوژي مرتبط است و زبان صورت               

شـدن از مفـاهيم اصـلي نظريـة گفتمـان        قـدرت، ايـدئولوژي و طبيعـي     . مادي ايدئولوژي است  
منزلـة    از نظر او قدرت بـه     . استتر      نگرش فركلاف به قدرت سنتي    . شوند    فركلاف محسوب مي  

در ايـن نگـرش،     . اي ديگـر نيـست        اي هـست و در دسـت عـده            چيزي است كه در دست عده     
اين مفهوم در ارتباط بـا ايـدئولوژي        . شود    هاي اجتماعي مي      صحبت از روابط قدرت و نابرابري     

 عبارت است از    ايدئولوژي در نظر فركلاف   ). 20:1378؛ فيرحي، 119: 1382ميلز،(گيرد      قرار مي 
اند كه به توليد، بازتوليد و          هاي معنايي     ها از نظر او برساخته        ايدئولوژي. »معنا در خدمت قدرت   «

  ). 130:1389يورگنسن و فيليپس،(كنند     دگرگوني مناسبات سلطه كمك مي
»  گفتمـاني  -هـاي ايـدئولوژيك       بنـدي     صـورت «از نظر فركلاف، نهادهـاي اجتمـاعي شـامل          

هــاي مختلــف در درون نهــاد پيونــد دارنــد و از ميــان ايــن   هــستند كــه بــا گــروهگونــاگوني
 گفتمـاني،   –بندي ايدئولوژيك       هر صورت . ها معمولاً يكي بر ديگري مسلط است          بندي    صورت
است كـه هنجارهـاي گفتمـاني ويـژة خـود را دارد، امـا از آنجـا كـه در                     » جامعة زباني «نوعي  

. خود را نيز دارد   » هنجارهاي ايدئولوژيك «،  مادپردازي شده چارچوب همين هنجارها محاط و ن     
 گفتمـاني، در جايگـاه      -بنـدي ايـدئولوژيك       فاعلان نهادي، مطابق با هنجارهـاي يـك صـورت         

هـاي ايـدئولوژيكي آن آگـاه نباشـد             يابنـد كـه ممكـن اسـت از شـالوده            فاعلاني پـرورش مـي    
  ). 26:1389فركلاف،(
  

  روش تحقيق
روش واكـاوي اطلاعـات در آن بـر مبنـاي روش     . اسـت  رويكرد كيفي  بر  پژوهش حاضر مبتني  

تحليـل گفتمـان انتقـادي وي حـاوي مفروضـات       . استتحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف      
شــدن بـه قلمــرو تحقيــق و   شــناختي در بـاب نحــوة نزديـك    هـا روش   فلـسفي و دســتورالعمل 

هـاي نظـري آن        توجه بـه پـشتوانه     الگوي روشي در آن تنها با     . هاي خاص تحقيق است       تكنيك
ــل ــم قاب ــراين.  اســتفه ــشايانه دارد    ب ــشافي و رمزگ ــي اكت ــل، ويژگ ــن روش تحلي اســاس اي

بـا ابزارهـاي    . مند اسـت      روش تحليل گفتماني وي يك روش تحليلي نظام       ). 65:1999گي،        پال(
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يورگنـسن  (مانند      ميهاي عادي ناديده        هايي را در متن پيدا كرد كه با قرائت            توان ويژگي     وي مي 
  ). 237:1389و فيليپس،

تحليل گفتماني جامع در ديدگاه فركلاف، طراحي چارچوبي چند بعدي براي تحليل اسـت              
فركلاف اين كار را طـي سـه مرحلـه    . كه بتواند تعاملات ميان متن و بيرون متن را پوشش دهد      

هـاي      ر ايـن تحقيـق داده     د). 259:1387خـانيكي،   (3و تبيـين  2، تفسير 1توصيف: بخشد    سامان مي 
  .اند  اي تحليل شده  تحقيق در قالب يك طرح سه مرحله

هـاي    شـود كـه تحليلگـر ويژگـي      اي اطـلاق مـي    اين مرحله به مرحله    توصيف،: مرحلة اول 
در اين مرحله، پژوهـشگر مـتن را منتـزع از زمينـه و              . دهد    صوري متن را مورد مطالعه قرار مي      

  ؛)260:1387؛ خانيكي، 75:1379غلامرضا كاشي، (داند شرايط مورد تحليل مي
 بر اين باور متكي است كه مؤلف و مخاطب متن، هر دو داراي اذهـاني                 تفسير، :مرحلة دوم 

شـود كـه آن         اي توليـد و تفـسير مـي           مـتن در زمينـه    . انـد         هاي جاري در محيط       بارور از گفتمان  
از سوي ديگر تفسير    . ير ذهني را آشكار كرد    بايد نسبت ميان متن و ذخا     . ها تسلط دارند      گفتمان
بر اين باور است كه متن به خودي خود با سـاختار اجتمـاعي پيونـد نـدارد، بلكـه خـود                        مبتني

). بيناگفتمانيت(يابد      بخشي از گفتمان است و از طريق آن گفتمان با ساختار اجتماعي پيوند مي             
  اي متن؛    ست تفسير متن و دوم تفسير زمينهنخ: گيرد  فركلاف تفسير متن را در دو مرحله پي مي

شويم و به بيرون        هاي معنايي متون خارج مي        ، در اين مرحله متن از شبكه      تبيين: مرحلة سوم 
هـاي گفتمـان بـا اهـداف در صـحنة               در اين مرحله بـا درآميخـتن ويژگـي        . يابيم    از متن راه مي   

زبـاني، تركيبـات هوشـيارانه ميـان        كنشگران، خلاقيـت فـاعلان در بـه كـارگيري راهبردهـاي             
دهـد كـه چگونـه سـاختارهاي اجتمـاعي              تبيين نشان مـي   . اند    هاي متعارض قابل توجيه       گفتمان

هايي در گفتمان ايجاد كرده و متقابلاً نشانگر آن است كه گفتمان مورد مطالعـه چـه                     محدوديت
  . اثري بر ساختارها دارد

  : سه پرسش در اين مرحله مهم است
  دادن اين گفتمان اثرگذارند؟  وع از روابط و شرايط اجتماعي در شكلچه ن

  اي مورد استفاده، داراي خصوصيت ايدئولوژيك هستند؟  چه عناصري از دانش زمينه
تأثيرات، يعني جايگـاه ايـن گفتمـان در مبـارزات سـطوح گونـاگون اجتمـاعي و مـوقعيتي                 

  ). 250:1387فركلاف،(چيست؟ 
هـا و همچنـين         نظير كتب، روزنامه  (هدف، متون مكتوب و شفاهي      در تحقيق حاضر جامعة     

                                                 
1. Description 
2. Interpretation 
3. s Explanation 
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گيري در اين تحقيـق بـا توجـه بـه خـصلت                 روش نمونه . در دورة مشروطه است   ) ها    سخنراني
در ايـن پـژوهش تمـام متـون نوشـتاري           . اسـت » هدفمنـد «صـورت     اكتشافيِ روش تحقيق، به   

» زن«ه و ميرزا آقاخان كرمـاني در موضـوع          ساز مانند ميرزا فتحعلي آخوندزاد        هاي گفتمان     سوژه
 ميرزافتحعلــي آخونــدزاده هــاي   نمايــشنامهالدولــه و   كمــالمكتوبــاتمتــون . واكــاوي شــدند

 ميـرزا آقاخـان   صـدخطابه  و بهـشت     هـشت ،  مكتـوب     سـه ،  )تمثيلاتشده در كتاب        آوري    جمع(
ين جهت برجسته است كه اين پرداختن به متون اين افراد از ا. كرماني مبناي تحليل قرار گرفتند 

صورت جدي و اساسي، پيش از همه به طـرح موضـوع زن و نقـد زن سـنتي پرداختـه                       افراد به 
  .بودند و بر ديگر تجددگرايان اثر گذاشتند

بر اين متون، به دليل آن كه اين زمان آغازة ورود زنان به ارائة نظر از طريـق نـشريات                      علاوه
بنـدي آن اهميـت دارد،      اي سوژة زن مدرن و نحـوة صـورت        ها براي درك معن     است واكاوي آن  

زبـان  هاي      هاي زنانه در عصر مشروطه، روزنامه         پس از واكاوي متون نوشتاري زنان در روزنامه       
دليل آن كه در      به. خواه نيز براي تحليل برگزيده شدند          وطن جمعيت نسوان  و   عالم نسوان ،  زنان

ويژه در بخش توصيف به جزئيات زيادي بايـد توجـه    هروش تحليل گفتمان انتقادي فركلاف، ب    
اسـتخراج شـود، بايـد    ... شود و تعداد و فراواني واژگان دال بر معاني ارزشي، سـبك نحـوي و     

نوشتارهاي محدود كه معرف نيز باشند، انتخاب شوند تا حضور يا عدم حضور اين مفـاهيم را                 
حقيق، آشكاربودن عناصر گفتماني تجددگرا     دليل انتخاب اين متون زنانه در كانون ت       . نشان دهند 

نظيـر  (صورت آشكار داشـتند       البته متون ديگري كه عناصر گفتماني تجددگرا را به        . در آن است  
  نيز مورد توجه قرار گرفتند) معايب الرجال و السلطنه  خاطرات تاجهاي   كتاب

  
  تحليل گفتمان تجددگرا

  توصيف. 1
ايد به واژگان ارزشيِ غالب گفتمان دست پيدا كرد، بايـد           با توجه به اين كه در بخش توصيف ب        

. واژگاني را نشان داد كه داراي فراواني معنادار هستند و در غالـب متـون برگزيـده وجـود دارد      
شود واژگان دال بر معاني ارزشي است كه در همة متـون منتخـب                  آنچه در اين قسمت ذكر مي     

  .وجود دارد
 واژگان ارزشي حول محور زنان در دو دسته واژگان ارزشيِ           در متون مربوط به اين گفتمان،     

، »العقـل   نـاقص «انـد؛ واژگـان دال بـر معـاني ارزشـي منفـي ماننـد               منفي و مثبـت قـرار گرفتـه       
، »خفيـف «،  »بـدبختي «،  »حبس و حجاب  «،  »فالج«،  »مانده    عقب«،  »مردگان زنده «،  »حوصله    تنگ«
 فراواني و تعداد واژگان ارزشي مثبت بيشتر از واژگـان           اگرچه. در متن بسيارند  ... و» نشين    پرده«
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  . منفي است، اما دفعات تكرار واژگان منفي در متن گفتمان تجددگرا تا حدي بيشتر است
ايـن هـدف همـان      . كننـد     گيري از واژگان منفي هدف خاصي را دنبال مي            نگارندگان با بهره  

افتادگي     بر عمق فاجعة عقب     به منظور خود مبني   كردن آنان     تأثيرگذاريِ بيشتر بر مخاطبان و آگاه     
. انداز مثبـت بـراي زنـان و مملكـت اسـت               هدف از تعدد واژگان مثبت، ارائة چشم      . زنان است 

ظرافـت  «،  »وقتـي     رضـايت و خـوش    «،  »حسن معاشرت «توان به        ارزشي مي    ازجملة اين مفاهيم  
» خـواهش دل  «،  »داري    تاج«،  »آزاديت«،  »لوند«،  »رو    گشاده«،  »حق بشريه «،  »صاحب سواد «،  »طبع

از آنجايي كه مفاهيم ارزشي مثبـت در تمـام      . اشاره كرد ... و) 54 و   75و157: 1349:آخوندزاده(
فرنگ، فرنگستان، اروپا و در برخي موارد نام كشورهاي (» اروپا«متون منتخب اغلب با همراهي  

ايـن  . انـد   به كار رفتـه ) معناي آن   ژگان هم و وا (» كيانيان«و در مرتبة بعد در همراهي با        ) اروپايي
   انداز در ارائه مفاهيم، خود به نوعي بازنمايانندة اسـتراتژي خـاص گفتمـان بـراي هـدف                     چشم

 .ها مورد توجه است  اهميت اين نكته در تحليل گزاره. است» ترقي«اصلي يعني 

 معنـا   همو با واژگان    » تمساوا« ة واژگان دال بر معاني ارزشي پيرامون واژ       مضمونيبه لحاظ   
 بيـشترين   ، اسـت  نظير برابري، انصاف و عدالت و حق كه با واژة سيويليزاسـيون نيـز همنـشين               

گروه واژگاني را به خود اختصاص داده است و در كانون نظم واژگـان دال بـر معـاني ارزشـي         
بنـدي    كـانون ي،  ل اص ـ ةتوان حول اين واژ      را مي  يواژگانهاي      گروهديگر   .متن جاي گرفته است   

بر مـضمون از      مانند مدنيت، تمدن و پيشرفت نيز علاوه      » ترقي« گروه واژگاني حول محور      .كرد
حساب، اختيار در يك گروه   مفاهيم حق، حقِ. نظر فراواني و دفعات تكرار در متن معنادار است   

 ـ  در متون زنانـه عـلاوه     . معنايي قرار دارند و بازنمايي گفتاري قابل تأملي دارند         ر ايـن مفـاهيم     ب
» همت«در همنشيني با واژة » اتحاد«كانوني، يك گروه واژگاني ديگر حول محور مفهوم ارزشي 

  )10، ص3 ة، شمار4زبان زنان، سال براي نمونه، (نيز معناي محوري يافته است 
هـاي مـتن نيـز          تأملي در متن وجود دارد كه ما را در درك گزاره               ازلحاظ نحوي نكات قابل   

هـا    سازي و نحوة استفاده از واژگـان و جمـلات و نحـوة بيـان آن               رساند، چرا كه واژه       ياري مي 
گيـري اجتمـاعي و سياسـي گوينـدگان، نويـسندگان و                دهندة ميزان آگاهي و نوع موضـع          نشان
وجود جملات مصرح و بدون ابهام كه با نقد و نفـي همـراه اسـت                . دهندگان افكار است    اشاعه

  . گفتمان برجسته استتقريباً در همة متون 
واسطة آية حجاب بـه حـبس ابـدي           شريعت چه حق دارد كه طايفة اناث را به        «براي نمونه،   
  ؛)185:1357آخوندزاده،(» كند  العمر بدبخت مي انداخته، مادام
» رؤيت صورت، كريه رو، بدمو، ترش  گو، تندخو، زشت   چشم بد به دور، تماماً دروغ     «
  ؛)156، 2000:كرماني(
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سروپا آمدند و يـك هـزار و دويـست و             شت عرب لخت وحشي گرسنة بي     يك م «
اند، زمين تو را        اند و بدين روز سياه نشانده         هشتاد سال است كه تو را بدبخت كرده       

خراب و شهرهاي تو را ويراني از تمان ترقيات عالم و نعم تمدن و ترقي محروم و                 
  ). 128: همان(» از حقوق بشريت مهجور

كه آدميـت نيـز       چنان. پرده و تند است       صورت صريح، بي    ها به     انه در بيان گزاره   اين لحن نقاد  
 و  زيتنـدوت ها دربردارندة جملات نقادانـه و         لحن آن «: دارد    در باب آخوندزاده و كرماني بيان مي      

هـر دو   ... ابهـام بيـان داشـته          و بـي   كنـده   وپوست  راستهاي خود را        آرا و انديشه  ... آتشين است 
اين انتقادات گاه با اسـتهزا      ). 257:1357آدميت،  (» اند    شان را با يك پيام انقلابي آغاز كرده         رساله

بـراي نمونـه    . است    آخوندزاده خود در باب بيان خود، بك خود را كريتيكا دانسته            . همراه است 
الدوله كريتيكاست، مواعظ و نصايح نيست و كريتيكا          مكتوبات كمال «:  نوشته است  مكتوباتدر  
اگـر وعـظ    «). 206:مكتوبـات   (» شـود     تمسخر نمي   استهزا و بي    سرزنش و بي    گيري و بي    عيب  بي

بـا  «، »شد كه ايران به گلـستان بـدل گـردد            اثري داشت، گلستان و بوستان سعدي بايد سبب مي        
براهين قطعي و تجربة حكماي يوروپا به ثبوت رسيده اسـت كـه قـايح و ذمـايم را از طبيعـت                  

دامنـة گـسترده    ). 39:مكتوبـات (» كند مگر كريتيكا و استهزا و تمـسخر           قلع نمي چيز    بشريه هيچ 
... رؤيـت،   صـورت، كريـه     رو، بـدمو، تـرش        گو، تندخو، زشـت       واژگاني و نثر مسجع مانند دروغ     

. ، اين انتقادات را مهيج ساخته و در پي تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب است          )148:2000كرماني،(
گيـري از       باشـد، بهـره       تن از نظر سبك نحوي كه مؤيد نكتة اخير نيز مي          يكي از نكات مهم در م     

آه «در جملات پياپي و همچنين      » اي زنان ايراني  «،  »اي مردم ايران  «،  »اي ايران «جملات خطابي   
ضماير انعكاسـي   . و لحن منفي در مورد تشريح اوضاع ايرانيان در بيشتر متون است           » و افسوس 

، »زنـان مـا   «،  »امـت مـا   «،  »سرزمين ما «و ضماير ملكي مانند     » ملت كياني ما  «متن نيز عبارتند از     
؛ 238: 2000بـراي نمونـه، كرمـاني،     (جاي متون ذكـر شـده         در جاي » مملكت ما «،  »فرزندان ما «

 همة اين ضـماير زمـاني كـه در          ).25، ص 3ة، شمار 1عالم نسوان، سال  ؛    79،  1355آخوندزاده،  
  . اند  ها را معنادار ساخته  هاي متن  اند و گزاره  اند، معنادار شده  ر رفته كا  دار به  آه و افسوس  جملات 

  
  تفسير . 2

بنـدي گفتمـان را مـشخص      هاي معنـايي كـه مفـصل      در اين بخش گزاره:انسجام موضعي متن 
 دربردارنـدة تمهيـداتي بـراي       متون مورد بررسـي    معناييبه لحاظ   . دهيم    ساخته است، نشان مي   

ها در تمام متون مربوط بـه گفتمـان تجـددگرا                اين گزاره  . هستند  مهم ة چند گزار  سازي  برجسته
هـا در     هـا نيـست و همـة آن         ها، به معناي اهميت بيشتر يا كمتـر آن          ترتيب بيان آن  . وجود دارند 
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آنچـه در ادامـه آمـده اسـت،         . بندي گفتمان تجددگرا در باب زنان حائز اهميـت هـستند                  شاكله
  .عنوان شواهد متني است هاي بررسي شده، به  هايي از متن  و بريدههاي مهم   گزاره

  
  ماندگي ايران  گزارة عقب. 1جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
ماندگي ايران در   عقب

مقايسه با گذشتة 
  باستاني و غرب

 چند هـزار  كردند،      اي ايران، زماني كه پادشاهان تو بر پيمان فرهنگ عمل مي          «
رم بـه عظمـت در پرتـو سـلطنت ايـشان از نعمـات الهـي           سال در فـردوس ا    

داشـتند و       چيزي نمي     بي. كردند    ياب شده در عزت و آسايش زندگاني مي           بهره
بـانوي  ... زيـستند     شاد و در خارج آن محتـرم مـي          در داخل مملكت آزاد و دل     

 شـاد و آزاد   دلقـدر  آنزنان ... داشت  بانوان در حرم شاهي با پادشاه برابري مي 
زيستند و با مردان برابري و همسري داشتند كه در گشت و گذارها با هـم                    مي

  )126-200:124كرماني، (» شدند و در هر كار مردان رازدار بودند  سوار مي
اي ايـران، كـو آن شـكوه و سـعادت تـو كـه در عهـد كيـومرث و جمـشيد          «

 ملل  بود؟ اگرچه آن شوكت و سعادت در جنبِ شوكت و سعادت حالية               مي...
بـه حاليـة ايـران        ليكن نـسبت  . منزلة شمعي است در مقابل آفتاب       فرنگستان به 

  ).79:1357آخوندزاده، (» !اي ايران. مانند نور است در برابر ظلمت
اما در  ،  اند  ترين ملت روي زمين شده      علم و تربيت كامل    ةواسط ها به   امريكايي«

بختـي   مملكـت و نيـك     سعادت   ةايران نه مكتب هست، نه روزنامه كه سرماي       
  ).25ص  ،3ة، شمار1عالم نسوان، سال (» ملت شود

بـرم؛      بر عبرت غبطه هـم مـي        من علاوه !) چرا(اكنون ما نبايد عبرت بگيريم؟      «
هزار سالة متمدن ايران      بينم اين دولت جديدالتمدن قريباً از ملت شش           زيرا مي 

 گذشته را پـشت     از هر حيث پيش افتاده و ما ملت مغرور به شجاعات نياكان           
  ).8، ص2، شمارة 2جهان زنان، سال (» !سر خواهد گذاشت

  
  گزاره حجاب، مانع ترقي. 2جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
بر اقتصاد و مصلحتي مخصوص بوده كـه          حجاب زنان در شريعت اسلام مبني     «  حجاب، مانع ترقي

). 30 :2001اني،  كرم(» نمايد    كس ملاحظة آن مصلحت را نمي       ي هيچ كل  بهامروز  
اين حجاب نه تنها ايشان را از حقوق بشريت مهجور و از حظوظ حيات دور               «

چـون طبيعـت   ...  بيشتر از ايـشان اسـت  مراتب بهكرده، بلكه ضرر اين به مردان  
مردان را ميل به مصاحبت با زنان زياده از حدي است كه محتاج بيان باشـد در                 
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ة مـسئل ظـيم ممنـوع گـردد، ناچـار         هر ملتي كه اين فيض بزرگ و ايـن فـوز ع           
  ).136-145: 1380كرماني،(»  بازي توليد شده  بارگي و بچه  غلام

با نزول آية حجاب بني نوع بشر را كه طايفة اناث است، الي مـرور دهـور بـه                   «
  ).176:1357آخوندزاده،(» حبس ابدي انداخت

ابـدي  واسطة آية حجاب بـه حـبس          شريعت چه حق دارد كه طايفة اناث را به        «
» سـازد     كنـد و از نعمـت حيـات محـروم مـي               العمر بـدبخت مـي      انداخته، مدام 

  ).  39:1355آخوندزاده، (
ها و فساد اخلاقى و حتـى عـدم پيـشرفت تمـام كارهـا        بسيارى از خرابي ةماي«

 سياه  ةيا پرد . حجاب زن است؛ زندگى زنان ايران يا به رنگ سياه است يا سفيد            
هـاى سـفيد پوشـند و از دنيـا            زا درآيند، يا كفـن    تن كنند و به هيكل موحش ع      

  ).16:1361السلطنه،  تاج( »رخت بربندند
اگر بخواهيم حجاب را از موهومـات برداشـته، حقيقـت را جلـوه داده، زنـان                 «

انگيز امروزه كـه باعـث تمـسخر اجانـب و حتـي       خويش را از اين حالت رقت 
هـا را در هيئـت       م آن  بخـواهي  راگ ـ. تـوانيم    خلاصي دهـيم، مـي     ،خودمان است 

، 2جهان زنان، سـال     (» توانيم  اجتماعيه پذيرفته از وجود ايشان استفاده كنيم مي       
  ).2ص

  
  گزارة اصلاح مناسبات مربوط به ازدواج. 3جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
اصلاح مناسبات 

  به ازدواج مربوط
 نقد تعدد زوجات

... اند  ت با مردان شريك شمرده خردمندان جهان، زنان را در جميع حقوق بشري       «
عليـه اسـت،     مابين حكما مسئلة مساوات حقوقيـه ذكـوراً و اناثـاً مجمـع         اگر في 

 ).167:1357آخوندزاده،(» كثرت زوجات، منافي مسئلة مساوات است

ظلـم  «: از  انـد   ازجمله پيامدهاي منفي چند همسري از نظـر آخونـدزاده عبـارت           
ت جاويـد فيمـابين خويـشاوندان و        فاحش در حق ضعيف نوع بـشر، خـصوم        

شـوند،      خصوص فيمابين برادران و خواهران كه از مادران مختلفه متولـد مـي              به
بـودن از لـذت عـشق و محبـت و منـافي مـسئلة            قلت ثمرات تناسـل، محـروم     

  ). 101: 1401آخوندزاده، (» مساوات
 تعدد زوجات حب فاميليايي را كه ضرورت معيشت و زندگاني اسـت از بـين   «

زنـان در ادارة    ... شـود     مايه و اسباب توليد اخلاق فاسـد در اولاد مـي          ... برد،    مي
اتلاف مال و تـضييع حـال، مخاصـمت و          ... كنند    بيتيه دقت و صرف وقت نمي     
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» ماية پريشاني و فقر مملكت است     ... عدم انجام وظايف شخصي در قبال مردان      
  ).164:1384 كرماني،(
 هيچ مـردي بـر  . به هم نوع ت و جهالت و ظلم نسبت غفلهمه نياالله از ا   سبحان«

جمعيـت  (» حاشـا و كـلا    . پسندد كه زن او شوهر متعـدد اختيـار كنـد            خود مي 
  )1ة، شمار1خواه، سال   نسوان وطن

روزه عـوض     بايد بداني كه زن حكم دسـتمال و جـوراب را نـدارد كـه همـه                «
، 3كوفه، سـال    ش ـ (»رانـي  زن را براي خودت بخواهي نه براي شهوت       ... نمايي
 ).4ص ،19 ةشمار

  
  هاي ازدواج نقد سن ازدواج و ملاك

 يوشـوهر   شـويي اسـت و زن      ها زناشويي نيست، مـرده       در ايراني  يوشوهر  زن«
 ةمعيارهاي اصلي بـراي خـانواد   . [ زيرا كه اساسش درست نيست     ،اجباري است 

ن دو  اگر اي   خانم خوشگل است يا بدگل، چيز دارد يا ندارد،         ]پسر اين است كه   
 ).1، ص 7ة، شمار3شكوفه، سال  (»استفقره را خانم دارد كار تمام 

همــسري دختــران را اغــراض   آخونــدزاده يكــي از اهــداف و اغــراض كــودك
 در داسـتان وكـلاي مرافعـه،        تمثيلاتداند؛ به طوري كه در كتاب           اقتصادي مي 

داند كه از     را ارثي مي  » سكينه خانم «از  » آقاحسن«ترين علت خواستگاري        اصلي
 نيز به انتقاد از ازدواج اجباري        دزدافكن او در نمايشنامة  . رسد    برادرش به او مي   

داستاني كـه پريـزاد دختـر داسـتان، پـدرش فـوت كـرده و                . پردازد    دختران مي 
خواهد او را به عقد پسرش درآورد           هاي پدر او، مي       عمويش براي تصاحب گله   

  . )156، 1401سنبلي و قديمي قيداري، (
هنگام ازدواج وقتي است كه پيكر و عقـل و كـار و توانـايي زنـدگي اجـازه                    «

دختر و پسر بايد هنگام ازدواج با يكديگر موافقت سن داشته باشـند نـه               . بدهد
، 1زبان زنان، سال    (» زن درآورند   دار يا بي   اين كه دختران را در نكاح پيرمرد زن       

زبـان   (»نيز نبايـد از دسـت داد      در زناشويي مناسبت سن را       «).1، ص   9 ةشمار
  .)17، ص 4ة، شمار4سال  زنان،

  
  آموزي و تربيت زنان  گزارة علم. 4جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
آموزي و تربيت   علم

  زنان
شود، تمدن زيادتر گشته و ظلمـت موهومـات             هرچه در ملتي علم زيادتر مي     «

تمـدن انـساني بـه علـم و         شود، اساس زندگي و پاية ترقـي و             ايشان كمتر مي  
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هر ملتي كه ترقي نموده و متمدن شده نخست اسباب خوانـدن            ... دانايي است 
 ).390:2000كرماني،(» و نوشتن را براي زنان و مردان خود فراهم آورده

در مدت دو سال فرنگيان در علم حساب كه به اصطلاح ايشان ماتيماتيقاست             «
 هنور مشغول خواندن هجه و والفجـر        كنند، اما اطفال ما       حل مسائل مشكله مي   

اگر نسوان كـسب سـواد      . اند    طايفة اناث بيچاره بالكليه از سواد محروم      . هستند
در مـدارس   . شـدند     جنسان خودشان معلم واقع مـي       كردند بعد از آن به هم         مي

» انــد   دختــران معلمــان از طايفــة نــسوانتيــوترب ميتعلــفرنگيــان بــه جهــت 
  ).154:1357آخوندزاده،(

 تحصيل علم را حضرت عقل كل بـراي مـرد و زن             »اطلبوا العلم ولو بالصين   ««
واجب و فريضه مقرر فرمود و در طلـب علـم و آمـوختن آن اسـتثنا و فرقـي                    

  ).4، ص3 ة، شمار2عالم نسوان، سال  (»ننهاده است
گـذارد، اول دفعـه بـه ايـن خيـال               هر دولتي كه پا به دايرة ترقي و تعالي مـي          «

ه نسوان خود را ترقي بدهد و بر عدة مدارس آنان افزوده تا به همان               افتد ك     مي
 وتعلـم   ميتعل ـطـور اسـباب تـسهيل         نمايند، همـان      اندازه كه پسران تحصيل مي    

ايـن دولـت متمـدن فكـر        . دختران كه مادران فردا خواهند بـود، فـراهم شـود          
نان،سـال  جهان ز (» بيند ترقي يك ملت بسته به ترقي نسوان است            نمايد مي     مي
  ). 7،ص 2، شمارة 2
دار  كه سي هزار دختر و پسر ديپلمـه        مملكت ژاپن ترقي نكرد مگر بعد از آن       «

، 6 ةشكوفه، سال اول، شـمار     (»شده از مدارس اربابي و غيره بيرون آمد        تربيت
  ).2ص

  
  گزاره حقوق اجتماعي زنان. 5جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
حقوق اجتماعي 

  زنان
ت چشمة عدالت است، بايـد اصـل اول از اصـول كونستتـسون كـه             اگر شريع «

مساوات در حقوق نيز در اين اصل مقدور اسـت مـع مـساوات در محاكمـات                 
» مساوات در حقوق اجتماعيه مگر مختص طايفـة ذكـور اسـت؟           . مجري بدارد 

طايفة اناث در جميع رسـوم آزاديـت و كـل حقـوق           «). 159:1355آخوندزاده،(
فة ذكور مساوي باشد و بايد طايفـة انـاث نيـز ماننـد طايفـة      بشريت بايد با طاي   

» رو باشـند    ذكور تربيت داده شود و طايفة اناث نيز مانند طايفـة ذكـور گـشاده              
  ).60:1357آخوندزاده،(
 ثبت كرديم؟ نسوان آمريكـا بـه اخـذ          1299ما نسوان عالم چه آثاري در دفتر        «
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هنـد و  . و وزارت رسـيدند زنان عثماني به عـضويت پارلمـان     . رأي نائل شدند  
مـا  . المللـي نـسوان عـالم اعـزام داشـتند           بين ةآفريقا نمايندگان خود را به كنگر     

هاي ايران براي اخذ حقوق مشروعه و ترقـي خـود چـه اقـدامي بـه عمـل                     زن
  ).2، ص 4 ة، شمار1عالم نسوان، سال (»آورديم

تـر از      پـست  بدبختانه رجال ايران نسوان خود را جـزء انـسان ندانـسته؛ بلكـه             «
، شـمارند   مردان ايراني به منتهادرجه زنان را پست و حقير مـي          . دانند  حيوان مي 

هـا تغييـر مـسلك       جاي ترديد نيست تـا آن     . هاست چون زمام امور به دست آن     
 ممكن نيست زنان بتوانند اول قدم ترقـي         ،نداده و رعايت احترام زنان را نكنند      

، 3ة، شـمار  4 زبان زنان، سال     ؛25، ص 3ةر، شما 1عالم نسوان، سال   (»را بردارند 
  ).4ص

  
  گزارة اتحاد زنان. 6جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
آرزوي مـا ايـن اسـت كـه خـواهران           ... رود پـيش نمـي    بدون اتحاد كـاري از    «  اتحاد زنان

پرور كوشش نموده، اتحاد كنند، مجامع تـشكيل           معارف ةها عالم   دانشمند، خانم 
و پيـشنهادات پرمنفعـت بـه        هند، مقالات سودمند بنويـسند    بدهند، كنفرانس بد  

  ).12، ص2 ة، شمار4زبان زنان، سال (» دولت بنمايند
ما هم انسانيم، عقل داريم،     . ما نبايد منتظر باشيم كه مردان برايمان كاري بكنند        «

  ).1، ص 2ة، شمار2عالم نسوان، سال  (»حس داريم، ثروت داريم
بكنـيم؟ بلـه     توانيم در راه سعادت و ترقـي خـود كـار             نمي  با هم  آيا ما نسوان  «

سوز ما، احساسات پـاك صـاحبان     امروز نداي ما در عالم مؤثر و بيان حال جان         
  ). 23، ص1، شماره3عالم نسوان، سال(» وجدان را به رقت آورده است

:  خـود عمـل كننـد      ة بايد به وظيف ـ   هر طبقه از نسوان وظايفي دارند كه وجداناً       «
عالم بايد بدون رعايت مقام و منفعـت خـود بـه معـاون               يد بنويسد، نويسنده با 

متموله بايد از بذل مـال در تأسـيس مـدارس ملـي و ايجـاد                . نسوان كمك كند  
  ).1، ص2ة، شمار2عالم نسوان، سال  (»كارخانجات صنعتي دريغ نورزد

  
  تفسير ساختار معنايي متن

ماند، اين اسـت كـه اصـلاح وضـعيت               مي جان كلام، حلقة كانوني متن و آنچه از متن در ذهن          
افتادة زنان ايراني       وضعيت نامطلوب و عقب   . زنان، يكي از اسباب ترقي و پيشرفت جامعه است        

. در قياس با دو معيار گذشتة باستاني ايران و وضعيت ملل متمدن اروپايي بارز و برجسته است                



 ...پور و اميدي/  برساخت زن مدرن در گفتمان تجددگراي دورة قاجار / 26

در نتيجـه، راهكـار     . ه اسـت  استيلاي فرهنگ عربي در ايران باعث اين وضعيت نـامطلوب شـد           
پيشرفت زنان در گرو اخذ لوازم ترقي از اروپا، رجوع به گذشتة تـاريخي و اصـلاح وضـعيت                   

. پـذير اسـت       امكـان ...) رويـي و اصـلاح مناسـبات خـانوادگي، اشـتغال و               آموزي، گـشاده    علم(
 ي اول حلقـة معنـاي    . ذكرشـده در مـتن نـسبتي تنگاتنـگ بـا اپيـزود كـانوني دارنـد                 هـاي     گزاره
؛ چراكه نگارندگان با اين گزاره دربارة همة مسائل ايـران بحـث             معنايي را دارد   ترين بار   سنگين

جـوهرة منظومـة گفتمـاني    . اند  جزء موضوعات مختلف اين گزاره را گنجانده      كنند و در جزء       مي
رة آن،  تجددگرا در متون زنانه، با وجود اشتراك با گفتمان تجددگراي غالب در بسياري از گـزا               

تـلاش و كوشـش بـراي ارتقـاي     ،  علمةشرفت و ترقي زنان در ساييپ: يك عبارت خاص است  
   .پذير است  ها امكان  فرودست زنان و تنها با اتحاد آنتموقعي

  
  ي گفتارهاي زمينهبر مبناتفسير بينامتني 

رسـاند،      ي مي در نسبت با گفتارهاي زمينه كه ما را در يافتن ايدئولوژي حاكم بر گفتمان نيز يار               
هـاي گفتمـان سـنتي وجـود دارد و              آنچه برجسته است نوعي رابطه تقـابلي آشـكار بـا گـزاره            

. هـاي گفتمـاني هـستند         ترين نقطة تقابل اين گفتمان در همة مقوله           هاي عرفي و ديني مهم        سنت
ه راهكار  پيرو مضامين ليبراليسم و سابقة تاريخي غرب در برابر مذهب، كليسا و فئوداليته بود ك              

كردند، در اين گفتمان نيز، اسلام هويت   وجو مي  خود را در مذهب بلكه در عقل و عرف جست  
اصيل قوم ايراني را با چالش مواجه ساخته بود و هرچه نسبتي با اسلام داشته باشـد، منفـي بـه                     

نند حجاب،  هاي گفتمان سنتي ما       اين رويكرد در زمينة زنان به نفي مفاهيم و گزاره         . رسد    نظر مي 
از آنجـا كـه واگرايـي گفتمـان مـسلط           . كردن آن انجاميد    مناسبات خانوادگي و اشتغال و سست     
ساز در چنـين شـرايطي     هاي گفتمان    به همين علت سوژه   . همواره بحران هويت را به دنبال دارد      

عـاني  هـا و م       هاي بديل، هويـت       بندي و تعيين هويت با گفتمان         كنند تا ازطريق مفصل       تلاش مي 
در بازسازي اين هويت جديد، براساس آنچه در بخش پيـشين      . اجتماعي خود را بازسازي كنند    

تـرين نكتـه،        نشان داديم در زمينة بينامتنيت و نسبت گفتمان تجدد با گفتارهاي زمينـه برجـسته              
اي است و از فـض » گفتمان ناسيوناليستي«هاي   التزام و پايبندي گفتمان تجددگرا به الگوي گزاره       

هـاي      گـزاره . بخشي بـه عناصـر خـود بهـره گرفتـه اسـت                گفتاري اين گفتمان براي مشروعيت    
مـرور در نـوعي مرزبنـدي     هـاي دينـي بودنـد، بـه         ناسيوناليستي اگرچه در ابتدا همنشين گـزاره      

بلكـه بـه معنـاي    » امت اسـلامي «عنوان  شوند به نحوي كه ايران و ايراني نه به         ها مي   جانشين آن 
گفتمان تجددگرا، در تعريف هويت خـود       . گيرد    در درون اين گفتمان شكل مي     » ستقلهويت م «

هـاي گفتمـان سـنتي،          كنـد و از ميـان گـزاره           عنوان ديگريِ هويتي خود تعريف مـي        اسلام را به  
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هـا بـه كـار          هستند بيش از ديگر گزاره    » گذشتة پرافتخار «هايي كه مربوط به نظام پادشاهي و          آن
عنوان نمـاد پيـشرفت سـتوده شـده و      به» غرب«در مقابل آن در تمام گفتارها   . گرفته شده است  

بـراي نمونـه در   . عنوان الگويي براي بيدارشدن از خواب غفلت و رسيدن به پيشرفت درآمـد         به
بود؟ آن      مي ...حيف بر تو اي وطن؛ كو آن شوكت كو كه در عهد كيومرث و جمشيد              «: متن زير 

زمين تـو را خـراب و اهـل تـو را           . اند    تو را بدبخت كرده   ...  برهنه هاي گرسنه و      سعادت؟ عرب 
و ) 128:2001كرماني،  (» خبر و از نعمت آزادي محروم است          نادان و از سيويليزاسيون جهان بي     

اند كه زنان در جميـع حقـوق بـشريت و               معني عدالت را فيلسوفان فرنگستان بهتر فهميده      «: نيز
كننـد،      حتي امروز زنان را به ادارة امور مملكت نيز داخل مـي           . اند   آزادي با مردان شريك شمرده    

كه اين رسم     چنان. دارند    ي را نيز در بعضي احيان بر ايشان مسلم مي         دار  تاج كه درجة    برآن  علاوه
  ).176:1357آخوندزاده، (» قبل از حمله اعراب در ايران جايز بوده است

دادن اين كه اهالي ايـران        ار گرفتند، پس از نشان    كساني كه در قالب گفتمان ناسيوناليست قر      
دريافتند ) 54:1381طرقي،  (اند      نيز همين اعتقاد اهل اروپا را داشته      ) پيش از اسلام  (در آن عصر    

دارند، اقتباس از فرهنگ غرب     » ايراني«اي          كه از آنجا كه رسوم پسنديدة فرنگ، هر كدام پيشينه         
ت و اين بازگشت و خويشاوندي با غرب، با رويگردانـي           در واقع همان بازگشت به خويش اس      

آنچه در شواهد بـالا ذكـر كـرديم نيـز نـشان             . از همبستگي تاريخي با اعراب همراه بوده است       
رفتة ايران تنها با بازگشت به اصل ايراني خويش           دهد در اين گفتمان بازيابي عظمت ازدست          مي

هـاي      گـزاره . نمود    پذير مي     ن از فرهنگ عرب امكان    كه اروپاييان به عاريه گرفته بودند و جداشد       
جديد مربوط به حقوق زنان در گفتمان تجددگرا، در اين چارچوب مورد بحث قرار گرفـت و                 

 . شدني شدند  حقوق زنان و ديگر مفاهيم كانوني در اين بستر طرح

  
   زن در گفتمان تجددگراةتفسير معناي سوژ

. كنـد   زن مدرن را در تقابل آشكار با زن سنتي برساخت مي   تجددگراي اين دوره، سوژة      گفتمان
طرح اين تقابل در اين بستر گفتماني به آخوندزاده، كرماني و حاملان ديگر اين گفتمان فرصت                

اي منفـي و    زن سنتي، عمدتاً چهـره . بندي سوژة مطلوب خود اقدام كنند  به مفصل دهد نسبت    مي
بنـدي    هاي كلامي جدي در مورد زنان حاصـل ايـن صـف     كنش. اي مثبت است   زن مدرن سوژه  

عنـوان زن رهاشـده از    دهد زن مـدرن بـه    است؛ آنچه توصيف و تفسير متون ذكرشده، نشان مي    
  . كنندة نقش مؤثر در سرنوشت خويش است  قيود سنتي و عرضه

يني بـا  زن سنتي هم در گفتمان آخوندزاده، هم آقاخان كرماني و نيز در متون زنانه، در همنش  
. قرار گرفته اسـت   ... و» بدقواره«،  »ازدواج اجباري «،  »حبس ابدي » «مستوريت«،  »سحر و جادو  «



 ...پور و اميدي/  برساخت زن مدرن در گفتمان تجددگراي دورة قاجار / 28

» فقر اجتمـاعي  «بودن، سحر و جادوگري و نادان دانستن،          براي اشاره به خرافاتي   » فقر فرهنگي «
 براي اشاره به محروميت از حقوق اجتماعي و شهروندي مانند تحصيل، اشتغال، برابري و حـق              

هاي گفتماني در تعريف        ، مؤلفه »ازدواج اجباري «،  »نشيني  پرده«،  »فرودستي«،  »حقارت«انتخاب،  
  . هويت سنتي زن است

سازي از سنت به معنـاي عـام آن و نفـي و طـرد موجوديـت زن       ها با غيريت طور كلي آن   به
يي معرفـي   طور خاص، زن مدرن ايراني را در قالب ديگري متناسب با زن مدرن اروپـا                سنتي به 

تا با ارائة  در واقع در غالب متون روشنفكران تجددگراي اين دوره، تلاش بر اين است. اند  كرده
برانگيز از زنان اروپايي، تنها راه نجـات زن ايرانـي را، الگـوگيري از     اي پيشرفته و تحسين    چهره

هــا و   تيســو از تمــام بــدبخ در ايــن رويكــرد زن غربــي از يــك. زنــان اروپــايي معرفــي كننــد
هـاي    هـا و خوشـبختي    هاي زن ايراني به دور و از سوي ديگر، واجد تمـام فـضيلت     ناشايستگي

  .شود  انساني به تصوير كشيده مي
بنابراين براي پاسخ به پرسش اصلي پـژوهش در زمينـة معنـاي زن مـدرن در ايـن منظومـة            

تـأثير مفـاهيم مـدرن بـا      شود كـه تحـت       گفتماني در تقابل با زن سنتي، سوژة زني برساخت مي         
كنـد و بـا طـرد و رد عناصـر پيـشيني                 هويت سنتي مورد پذيرش عامة مـردم جـدال پيـدا مـي            

بندي هويت خود بر مبنـاي          ساز، به مطالبة عناصر جديد پرداخته و در تلاش براي شاكله              هويت
  . هاي جديد است  اين مقوله

هـاي سـنتي رفتارهـاي غيرعقلانـي       ههم نقـد گـزار  (» نقد«سو  در اين فضاي گفتماني از يك 
) درخواست حقوق جديد  (» مطالبه«و از سوي ديگر     ) هايي مانند حجاب      و نقد سنت  ... خرافه و 

دهنـد؛ بنـابراين براسـاس توصـيف و تفـسير        دو عنصر مقوم هويت جديـد زن را تـشكيل مـي          
ددگرايان ايـن  و در واقع زن مطلوب در نگاه تج ـ     » سوژة زن مدرن  «توان گفت       گرفته مي   صورت

گر     زن مطالبه مثابة    نوشتند، به     هاي زنان مي      دوره مانند آخوندزاده، كرماني و زناني كه در روزنامه        
كه در  ... مطالبة عناصرِ مدرن زنانه مانند آموزش، حقوق اجتماعي، تغيير پوشش و          .  است و نقاد 
بـستر تجـدد از نـوع غربـي،         هاي بالا ذكر شد، توانمندسازي زنان و نقد شرايط سنتي در                گزاره
آنچـه در ايـن گفتمـان، محـور و كـانون            . ترين ويژگي گفتمان تجددگرايان اين دوره است          مهم

ايـن مقولـه    . اسـت » مساوات«به عبارتي   » برابري زن و مرد   «بندي سوژة زن مدرن است،          مفصل
شـدن و    بندي كـرده اسـت و باعـث برجـسته             هاي ديگر را در حول خود مفصل          است كه مقوله  

  .تثبيت آن در يك نظم گفتماني شده است
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  بندي سوژة زن مدرن در گفتمان تجددگراي دورة قاجار مفصل
  
  تبيين. 3
 ـ بـر رو ي بستر اجتماعري به تأث دي است و با   يمتن     برون لي تحل ة مرحل نيا  مـتن و  يي معنـا يهـا   هي

 در قالـب سـه      ينيي منظور به سه وجه تب     ني ا يبرا. ميز بپردا ي متن بر بستر اجتماع    ري تأث نيهمچن
 دست طي پرسش است كه كدام شراني به ا   پاسخنيي تبيةوجه اول.  داد مي سؤال پاسخ خواه   ةدست

 بخش به پرسـش     ني ا يها    افتهي قي گفتمان شكل گرفته است و ازطر      نياند تا ا      به دست هم داده   
  . ميده  ي پاسخ ميتر اجتماع گفتمان در بستي احراز موقعةنيپژوهش در زم

. مشغولي در باب هويت زنان در ايران، پـس از آشـنايي بـا مدرنيتـه ايجـاد شـده اسـت                       دل
خواهانة برآمده از آگاهي به         هاي نوگرايانه در ايران عصر قاجار با تمايلات ترقي            نخستين تلاش 

ب و نيـز ضـرورت      ماندگي ايران و آشنايي روزافزون با پيـشرفت علـوم و فنـون در غـر                   عقب
. تاريخي انجام اصلاحات نظامي، سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي در ايـران پيونـد نزديـك دارد                 

هـاي      يـازي     اش در برابـر دسـت         افزايش استبداد سلطنت، ضـعف حكومـت مركـزي و نـاتواني           
خواهان را   ماندگي ساختار كهن مسلط بر جامعه، برخي از مسائلي بود كه ترقي      بيگانگان و عقب  

 دورة  دولتمـردان هـايي از انديـشمندان و           گـروه . به تلاش براي اصلاحات نوگرايانه برانگيخت     
هايي از مظاهر پيشرفت   خواهانة عصر روشنگري و جلوه  هايي از تفكر ترقي       به جنبه   قاجار نسبت 

هايي به دست آوردند و آن را بـا وضـعيت نابـسامان ايـران                   علوم و نهادهاي نو در اروپا آگاهي      
هاي فكري ضرورت انجـام         نمودن زمينه   اين امر باعث فراهم   ). 5:1379كسرايي،  (مقايسه كردند   

 زن مدرن
مساوات و 
 برابري

 آموزي علم

گري در   اصلاح
 مناسبات ازدواج

بازنگري در 
مبارزه براي حقوق  حجاب

 سياسي-اجتماعي

ورود به صحنه 
 اقتصادي

اختلاط زنان و 
 مردان
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  .اصلاحات و گفتمان نوگرايي در ايران شد
ها و رسـيدن بـه          س    ويژه شكست از رو     ها به     حل بهبود اوضاع و جبران شكست         نوگرايان راه 

ديدند كه در غرب جاري بود و مـسائل            ها مي      همان روش  كاربردن  بهرا در   » پيشرفت«و  » ترقي«
بر اين تلاش استعمار براي تحميل        علاوه. فرهنگي و اجتماعي نيز جزئي از اين راه و روش بود          

مدرنيته خصلت جهاني پيـدا كـرده بـود و در    . فرهنگ خود به كشورهاي ديگر نيز اهميت دارد    
. ع ديگر ورود كـرده بـود  نتيجة تلاش غرب براي گسترش دامنة آن جهت مطامع خود، به جوام           

گسترش ايرانيان به اروپا در مراحل بعد موجب آشنايي روزافزون ايرانيان با ابعاد  وآمد روبه  رفت
شيوة مدنيت جديد غـرب بـه       ). 73:1367استادملك،  (حيات مادي و معنوي مدنيت جديد شد        

ردهاي معياري براي قـضاوت اوضـاع ايـران تبـديل شـد و روشـنفكران كوشـيدند تـا دسـتاو                    
  . هاي تكنولوژيك پيشين به كشور وارد كنند  انديشندگي غرب را همچون ارمغان

هايي نيز در وضـعيت زنـان           در اين ميان همگام با نقادي شرايط سياسي، اجتماعي، بازنگري         
در سازي شرايط اجتمـاعي و فرهنگـي زنـدگي زنـان                 دگرگون ضرورتايراني صورت گرفت؛    

در اين شرايط نوسازي    .  است   ها با وضعيت زنان اروپايي        تيجة قياس  نوگراي اين دوره ن    گفتمان
پـذير      هـا در عرصـة اجتمـاعي امكـان          نمـودن آن    جامعة ايران بدون احقاق حقوق زنان و فعـال        

شد، چراكه در نظام فكري ايشان،          دانسته مي » ضرورت«اقتباس از تمدن اروپايي يك      . نمود    نمي
.  ايـشان وجـود نداشـت      ورسم  راهاي جز پذيرش        چنان بود كه چاره   ماندگي ايران از اروپا         عقب

دنبـال    گرفت، اما بـه       اين شيوة تجددخواهي در ابتدا توسط مردان روشنفكران نوگرا صورت مي          
هـاي امـم        نامـه     جغرافيـاي تـاريخي و سـياحت      «ها و مطالعـة         آن، خود زنان نيز از طريق شنيده      

مرزي با مـدنيت جديـد آشـنا شـدند و خواهـان                 زبان برون     رسيهاي فا     و بعداً روزنامه  » مختلفه
 ).15:1390پور،   اميدي(تغييراتي در هويت خويش شدند 

در ايـن   . هاي اجتماعي و سياسي گـزارش شـده اسـت             گاه زنان در جنبش       به    البته حضور گاه  
دن تعـدادي  ش ـ توان به حضور گروهي از زنان در حادثة حمله به سفارت روسيه، فعال              مورد مي 

هـاي متعـدد عليـه      گـامي در شـورش     آفريني و حتي پيش       از زنان در جريان بابيه، همچنين نقش      
ها در جنبش تنباكو اشاره كـرد         كمبود نان در دو دهة منتهي به مشروطيت و سرانجام حضور آن           

ي و البته اين تحركات در كنار تحركات در مورد مسائل عمومي اجتماع  ). 156:1394ميركيايي،  (
آنچه باعث شد گفتمان تجددگرايي كردارهـاي اجتمـاعي را در جهـت             . گرفتند    سياسي قرار مي  

. هاي گفتماني در راستاي تعريف جديدي از زن ايراني هدايت كند، انقلاب مشروطه بـود                  گزاره
البته پيش از آن نيز در گفتارهاي مطرح در جامعه مانند نوشتارهاي آخوندزاده و كرماني، مسئلة                

بـودن انقـلاب مـشروطه در ايـن           عنوان ابژه مورد توجه قرار گرفته بود، اما علت برجسته           زن به 
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ها بخشيده و باعث طـرح مطالبـات زنـان بـا             زمينه اين است كه اين اتفاق فضاي بيشتري به آن         
تأكيد بر متغير جنسيت شد؛ بنابراين در ابتدا مشاركت اجتماعي زنان و دخالت آنان در جنـبش                 

ملـه و       قنبـري ( و سپس طرح مطالبات اجتماعي براي زنان از اين دوره اهميـت يافـت                مشروطه
. عنوان سوژه نيز در باب تغيير وضعيت زنـان فعاليـت كردنـد              و خود به  ) 107:1391رحمانيان،  

هـاي بـسياري        گيري گفتمان تجددگرا در بستر يك جامعة سنتي واكنش            بايد توجه داشت شكل   
هاي ديرپاي خود ازجمله سـنت    جتماعي جامعه آن را در تقابل با سنتدر پي داشت و ذهنيت ا   

  . ديد  اسلامي مي
كانون تنازعات  . گردد    هاي تأثير گفتمان بر كردارهاي اجتماعي برمي          وجه دوم تبيين به كانون    
هاي ديگر در موضوع زنان در اين عصر، حول محور سه مقولة كلي                 گفتمان تجددگرا با گفتمان   

، حـق آمـوزش زنـان و نحـوة حـضور            )مخصوصاً حـق رأي زنـان     (تماعي و سياسي    حقوق اج 
مقولـة درخواسـت    . ها بر بستر اجتماعي اثرگذار بود         اجتماعي زنان بود و بنابراين در اين حوزه       

ترين محورهاي تنازع گفتماني تجددگرا با گفتمان سنت به شمار              براي زنان، يكي از مهم    » حق«
  .  اساساً در چارچوب ساختار اجتماعي سنتي ايران قابل تعريف نبودرفت كه پيش از آن،  مي

اسـترداد حقـوق زن بـه ماننـد زنـان           «دستيابي به حقوق اجتماعي براي زن برابر با مردان و           
، در گفتار با پيروزي جنبش مشروطه در عرصة كنش و در عمل نيز يكي از محورهاي                 »اروپايي

در مجلس اول، حق رأي بـراي زنـان حتـي در مقـام              . بودهاي سياسي رقيب        تنازع ميان جريان  
  . بحث هم توسط نمايندگان مطرح نشد و صراحتاً اعلام شد كه زنان از حق رأي محروم هستند

. دنبال تصويب قانون، مخالفت بـا ذكرشـدن زنـان در طبقـات محـروم از رأي آغـاز شـد                      به
نشد و تنها تني چند از زنان به اعتراض مخالفت با اين قانون، با همراهي مردان تجددگرا همراه      

، اما در دورة مجلس دوم نـزاع        )398:1390فصيحي،(پرداختند و نارضايتي خود را اعلام كردند        
. هاي جامعه بر سر حق رأي زنان و مخالفت و موافقت با آن آغاز شـد                   گفتماني بين سه گفتمان   

ني زنان از حق رأي بود و مسئلة حق رأي          گرايان و منع قانو       البته نتيجة اين تنازع، پيروزي سنت     
عنوان يكي از حقوق اجتماعي در دورة اول و دوم مجلس شوراي ملـي و بيـرون از آن                     زنان به 

امكان فرهنگي نيافت، اما در مقابل گرايشي در ميان زنان تجددگرا براي فعاليت سياسي مطـرح                
هـا و همچنـين در     ها در روزنامه نبود و دستيابي به اين حق به يكي از محورهاي اصلي گفتار آ     

شـده بـر        توان گفت در اين زمينه نيز كـردار گفتمـاني ذكـر               به اين ترتيب مي   . محافل تبديل شد  
  .اثر گذاشتكردار اجتماعي 

يكي ديگر از مقولاتي كه در گفتمان تجددگرايي مطرح و در بستر اجتمـاعي اثرگـذار بـود،                  
تنازعاتي پيرامون اين موضوع در تقابل با سنت و  . نان بود ز) به معناي اشتغال  (» كاركردن«مقولة  
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طرح اين موضوع در جامعة شهري . در عمل نيز شكل گرفت بر كارنكردن زنان عرف رايج مبني
 آن  قرارگـرفتن خود موضوع جديدي بود كه گرچه شايد پـيش از ايـن هـم طـرح شـده بـود،                     

ن در سطح كردارهـاي اجتمـاعي در ايـن          عنوان يكي از بندهاي مفاصل گفتماني و به دنبال آ           به
هاي گفتمان تجددگرا، در سطح اجتمـاعي و نـه              در نتيجة گسترش گزاره   .  است توجه  قابلدوره  

هايي با تفكر سنتي عدم نياز به كاركردن زنـان بيـرون از خانـه صـورت                     در مجلس شورا، تقابل   
  . گرفت

در انتقاد  . زاب سياسي قرار گرفت    اح موردتوجهلزوم كاركردن زن ايراني از هر قشر و طبقة          
بايـد اسـاس    «بر اينكه     اجتماعي به كارنكردن زنان از سوي تجددگرايان مطالبي منتشر شد مبني          

هاي اروپايي زمينة لازم را براي          دولت. »ترقي و پيشرفت علوم و معارف زنان اروپايي را فهميد         
؛ بنابراين اين درخواست )15 و 21رة شما:2شكوفه، سال (اند   فعاليت اجتماعي زنان فراهم كرده

 آن است كه مشاغلي     توجه  قابلنكتة  . هاي اشتغال را فراهم نمايد        مطرح شد كه دولت بايد زمينه     
  ).61:1384صادقي،( قرار گرفتند موردتوجهبيش از ديگر مشاغل ... مانند معلمي و خياطي و

ضـرورت  «ارهاي اجتماعي در مقولـة       بر كرد    هاي تأثير گفتمان      ترين كانون     يكي ديگر از مهم   
حجم گفتار توليدشـده در ايـن زمينـه اهميـت آن را     . برجسته است» آموزي دختران و زنان     علم

آموزي زنـان و دختـران را يـك             ها، علم     رو    از آنجا كه هم تجددگرايان و هم ميانه       . دهد    نشان مي 
ترين عرصـة تـلاش         د، به مهم  گيري مدارس دخترانه به سبك جدي         دانستند و شكل      ضرورت مي 

طـور كلـي بـراي تعقيـب هـدف همـسوسازي زن ايرانـي بـا زن مـدرن،                      بـه . عملي تبديل شد  
  ).57:همان(ترين گام، ايجاد مدارس دخترانه به سبك جديد بود   يافتني  دست

گيـري      هاي گفتمان تجددگرا بر زمينة اجتمـاعي، شـكل            كانون ديگرِ تأثير رواج و غلبة گزاره      
ها كه با هدف ايجاد تغييـر    اين تشكل. ت زنانة غيررسمي و بعدها تشكلات رسمي است    تشكلا

در نوع نگرش زنان به خود و همچنين تغيير نگرش زنـان و تغييـر هويـت سـنتي آنـان ايجـاد                       
به گفتة بامداد   . هاي زنانه سازمان يافتند       شدند، در ابتدا با همراهي مردان و بعد در قالب اتحاديه          

هـاي مـدارس،     هـا و جـشن    كردند، حتي در مهمـاني    اي از زنان و دختران اجتماع مي          ههرجا عد 
كردند و زنان و دختران را به درخواست حقـوق حقـة                هاي پرحرارتي مي      اعضاي جمعيت نطق  
  ). 48:1347بامداد،(نمودند   خويش تشويق مي

عيـت نـسوان    اتحادية غيبي نسوان، انجمن مخـدرات وطـن، انجمـن همـت خـواتين و جم               
هــايي اســت كــه در نتيجــة ايــن تغييــرات گفتمــاني ايجــاد شــده بــود    خــواه از تــشكل  وطــن

اظهارنظرهاي تنـد سياسـي از جانـب ايـن گـروه در دفـاع از مـشروطه و                   ). 238:1383فتحي،(
هاي زنان در ادارة كشور و مشاركت سياسـي از جانـب زنـان، تـأثير       همچنين دفاع از توانمندي   
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هـا و     ها با سازماندهي زنـان در انجمـن        آن. كند    ني بر متن اجتماع را بازنمايي مي      تغييرات گفتما 
ها و ارسال نامـه بـراي مجلـس شـوراي ملـي، خواهـان تغييـر در                     نشريات و روزنامه   ةوسيل به

  ).20:1347بامداد، (ها بودند  آنيمش خط
تمـاني تجـددگرايي بـود،      هايي كه نتيجه تأثير رواج مفاهيم گف          ترين عرصه     يكي ديگر از مهم   

ها هـم نـشان و زبـان انقـلاب              در اين دوره روزنامه   . ها و مطبوعات بود       گسترش تعداد روزنامه  
هـاي گونـاگون     دادند كـه جنبـه    مشروطه بودند و هم آينة جامعه؛ بنابراين محملي را تشكيل مي       

زمان با بازشدن فضاي       هم .كرد    ها را با خود حمل مي       به آن   هاي مربوط     زندگي زنان و ايدئولوژي   
خواهي بود، مطبوعات زنانه نيز چاپ شـده و در              سياسي جامعه كه نتيجة تأثير گفتمان مشروطه      

هاي تجددگرايان زن و مرد،         هاي جديد جنسيتي در روزنامه        ترويج نگرش . دسترس قرار گرفت  
  . به زن ايراني شد ساز تحول در انديشه نسبت  به مرور زمينه
تدريج هفت روزنامه و مجلة زنان در         وم مجلس شوراي ملي تا سلطنت رضاشاه به       از دورة د  

جمعيـت  و  جهـان زنـان     ،  عـالم نـسوان   ،  نامة بانوان ،  زبان زنان ،  شكوفه،  دانش: ايران منتشر شد  
  .هاي منتشرشده در اين دوران بود  از مجلهخواه   نسوان وطن

گيـري نـوعي        هـا بـه شـكل       ن به آن  بخشيد  ها و مطبوعات زنان و رسميت         گيري تشكل     شكل
بخشيدن به عامة زنان، تشويق زنان به كنشگري در عرصـة          هويت جمعي ميان زنان براي آگاهي     

اين امر خود نوعي تغيير در عرصة اجتماعي . اجتماعي و پيگيري مطالبات از مجراي آن انجاميد   
  .دهد   اين عصر را نشان ميبوده است و تأثيرپذيري بستر اجتماعي از متن و كردارهاي گفتماني

  گيري  نتيجه
هاي جامعة ايراني قـرار         مشغولي  از اواسط عصر قاجار به بعد هويت زن ايراني در كانون دل           

هايي كـه در ايـن دوره در سـپهر              همة گفتمان . گرفته و گفتار متنوعي را پيرامون خود خلق كرد        
كزيت گفتمـان خـود قـرار داده و ايـن     سياسي و اجتماعي ايران ظهور يافتند سوژة زن را در مر        

گفتمان تجددگراي اين دوره، آغازگر طـرح       . ها تبديل شد      هاي تنازع آن      مقوله به يكي از عرصه    
هـاي شـناخته     هايي در تقابل فكري آشكار با سنت    تنازعات گفتماني بود؛ چرا كه با ايجاد گزاره       

هـاي گفتمـاني     بنـدي    ة زنان، صـف   اجتماعي در عمل در حوز        شده و سپس اثرگذاري بر عرصة       
هاي جديد فـراهم كـرد، آشـنايي بـا              آنچه در ابتدا زمينه را براي طرح گزاره       . ديگري ايجاد كرد  

آشـنايي بـا    . افتادگي خويش بـود       ها و همچنين دليل عقب      غرب و پرسش از دلايل پيشرفت آن      
اعـث شـد زن ايرانـي در        الگوهاي متفاوت زنانگي و مردانگي در اثر آشنايي با غـربِ مـدرن ب             

عنـوان   مقايسة مكرر با زن اروپايي قرار بگيرد و در نتيجه برساخت هويت مدرن بـراي وي، بـه       
هـاي      ترين گـزاره      مهم. هاي تجددگرايان براي بهبود وضعيت كشور تبديل شود           بخشي از برنامه  
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 ـغـرب،   ماندگي ايران در مقايـسه بـا گذشـتة باسـتاني و                 ها اظهار عقب      گفتماني آن   بـردن   نيازب
  . آموزي، حقوق اجتماعي و اتحاد زنان بود  حجاب، اصلاح مناسبات ازدواج، علم

اين : در پاسخ به اين پرسش كه زن مدرن گفتمان تجددگرا چه معنايي يافته است بايد گفت               
سوژة زن مطلوب خـود  » برابري زن و مرد«و » مساوات«بندي گفتار خود حول   گفتمان با كانون 

» گـرِ نقـاد       زن مطالبـه  «مثابـة      تقابل، نفي و طرد زن سنتي قرار داده و اين زن مـدرن را بـه                را در 
هـاي    هـا، مقولـه    اعتباركردن عناصر سنتي و نقد و طرد صريح آن       زني كه با بي   . كرد    برساخت مي 

مدرن، مشابه الگوي زنان اروپايي، نظير آموزش، حقوق اجتماعي و سياسـي، حجـاب و تغييـر                 
در مقابـل زن    . كنـد      مطالبه مـي   موردنظريابي به ترقي         و مناسبات اجتماعي را براي دست      روابط

سنتي به عناصر منفي مانند فقر فرهنگي، فقر اجتماعي، حقـارت، فرودسـتي و ازدواج اجبـاري                 
  .معرفي شد

عنـوان    ايدئولوژي حاكم بر اين گفتمان، ايدئولوژي ناسيوناليستي بود كه با معرفي اسـلام بـه              
دانـستن ايـران باسـتان بـه          دادن ايران قبل از اسلام و نزديـك         ديگري و تلاش براي بزرگ نشان     

  . غرب مدرن، در گفتارهاي غالب برجسته شده بود
طور كه نشان داديـم بـا          در مورد زنان همان    موردبحثدر مورد جايگاه اين گفتمان در دورة        

ش فكـري و عملـي بـراي تقابـل و تغييـر        توجه به بستر اجتماعي سنتي ايران در اين دوره، تلا         
. هاي ديني با تنازعاتي در قالب گفتمان سنتي و تلفيقي مواجـه شـد   ويژه سنت   ها به     آشكار سنت 

هـاي      ها با سـنت     دليل تقابل آن    شده توسط تجددگرايان به     هاي مطرح     در نتيجه برخي از خواسته    
هاي آن حول سـه         انون اثرگذاري گزاره  طور كلي ك    مورد پذيرش جامعه به نتيجه نرسيدند، اما به       

طـور ويـژه حـق رأي زنـان، حـق آمـوزش زنـان و حـضور                    سياسي به -محور حقوق اجتماعي  
بخـش نبـود و صـرفاً             حق رأي زنان در حوزة كنشي اجتماعي نتيجه       . اجتماعي زنان قرار داشت   

در مـوارد محـدودي     عنوان اشتغال هم جز       كار به . فضاي اجتماعي را براي اين مطالبه آماده كرد       
 قرار گرفـت و حجـم زيـادي از          موردتوجهبه تغيير اجتماعي منجر نشد، اما آنچه بيش از همه           

متون و در نتيجة آن كردارهاي اجتماعي زيـادي را سـبب شـد، سـوادآموزي زنـان و دختـران،          
پذيرش اين امر توسط عدة زيادي از مردم و سازماندهي رسمي اين مـدارس و در مرتبـة بعـد                    

آنچه سبب اثرپذيري كردارهـاي اجتمـاعي از        . هاي زنانه بود      ها و همچنين روزنامه       جاد تشكل اي
هـاي گفتمـاني مـذكور شـده بـود، همراهـي گروهـي بـود كـه بـا وجـود تـلاش بـراي                              ه    گزار

مانند (تر      دليل تأكيد بر اهداف در دسترس       زدايي از ساختار سنتي و مرسوم جامعه، به           مشروعيت
هاي مورد اتكاي اكثريت جامعـه و بـا كاربـست               و عدم تقابلات صريح با سنت     ) سايجاد مدار 

هـا تغييـر        مفهوم ترقي در بستر بومي و مطابق مقتضيات مكاني و زماني توانستند در اين حـوزه               
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  . ايجاد كنند
گفتمان تجدد با وجود آن كه با مقولات پيشرفت و ترقي و تحول موقعيـت زنـان از جـنس      

 ايران شد و براي همبستگي و همگرايي بين انديشه و كردار اجتماعي حركت   معهغربي وارد جا
كرد، اما در برخي مقولات مانند رفع حجاب، جامعـه را بـه واگرايـي سـوق داد و در طـرح                 مي

دليل عدم توجه به بستر فرهنگي جامعـه، ضـديت شـديد بـا عناصـر مـذهبي                برخي مقولات به  
، زبان و اعتقـادات مـذهبي       ورسوم  آدابنقادانه به غرب و تحقير      حد و غير      جامعه و شيفتگي بي   

 . توجهي به دست آورد و از حمايت عمومي برخوردار شود  مردم جايگاه قابل
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   و مĤخذمنابع
  ها و مقالات  كتاب. الف

داغـي،      ، ترجمة محمدجواد قراجـه    )شش نمايشنامه و يك داستان    (تمثيلات  ) 1349 (آخوندزاده، فتحعلي 
  .خوارزمي: نتهرا

  .نگاه: اهتمام حميد محمدزاده، تهران ، بهمقالات فارسي) 1355 (___________
  .احيا: كوشش حميد محمدزاده، تبريز ، بهالفباي جديد و مكتوبات) 1357 (___________

  .پيام: ، تهرانهاي ميرزاآقاخان كرماني  انديشه) 1357(آدميت، فريدون 
: ، تهـران مانـدگي در ايـران     ة ايراني، روشنفكران و پارادايم فكري عقـب       مدرنيت) 1381(آزاد ارمكي، تقي    

  . اجتماع
 .عطايي: ، تهرانحجاب و كشف حجاب در ايران) 1367(استادملك، فاطمه 

نامة دكتـري،    برساخت هويت زن در مدرنيتة ايراني و نمود آن در مشروطه، پايان    ) 1397(اكبري، انديشه   
 .دانشگاه كاشان

تحليل گفتمان مقاومـت زنـان از دورة مـشروطه تـا اوايـل حكومـت پهلـوي،              ) 1390(، زهره   پور    اميدي
  .ارشد، دانشگاه الزهرا  نامة كارشناسي  پايان

 .سينا ابن: ، تهران2و 1، جلد زن ايراني از انقلاب مشروطيت تا انقلاب سفيد) 1347(بامداد، بدرالملوك 

 .فرزان روز: ، تهرانددايرانيان و انديشة تج) 1386(بهنام، جمشيد 

  فرهنگ گفتمان: ، تهرانروايت غيريت و هويت در ميان ايرانيان) 1384(تاجيك، محمدرضا 
تـاريخ اسـلام و     ،  »تكاپوي زنان عصر قاجار، جهان سـنت و گـذار از آن           «) 1388(فارساني، سهيلا       ترابي

  . 1 -22، صص )2(19، دانشگاه الزهرا، ايران
: ، تهـران  بررسي تحـولات گفتمـاني در پايـان قـرن بيـستم           : وگو  جهان گفت در  ) 1387(خانيكي، هادي   

 .هرمس

  .پژوهشكدة تاريخ اسلام: دولت مطلقة نوگرا در ايران، تهران) 1396(رجبلو، علي 
قدرت، گفتمـان و زبـان، سـازوكارهاي جريـان قـدرت در جمهـوري               ) 1387(اصغر      سلطاني، سيد علي  

  .ني: تهراناسلامي، 
باز را جامه عروسي درخـور اسـت؛ تـأملي بـر                كي عروسك «) 1401(قيداري، عباس       ديميسنبلي، ندا؛ ق  

، نـشرية   زبـان و ادب فارسـي     ،  »همـسري    كودك   رويكرد متون ادبي و تاريخي دورة قاجار به پديدة        
  .149-175، صص )245(75دانشكدة ادبيات دانشگاه تبريز، 

  .سرا  قصيده: ، تهران)دورة پهلوي اول(د در ايران جنسيت، ناسيوناليسم و تجد) 1384(صادقي، فاطمه 
 جادوي گفتار، ذهنيـت فرهنگـي و نظـام معـاني در انتخابـات دوم                )1379(غلامرضاكاشي، محمدجواد   

  .مؤسسة فرهنگي آينده پويان: ، تهرانخرداد
: ران، ته ـ هـاي تـاريخي حركـت زنـان در ايـران              كانون بانوان با رويكردي به ريشه     ) 1383(فتحي، مريم   

 .مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران
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دفتر مطالعات و توسـعة     : ، ترجمة گروه مترجمان، تهران    تحليل انتقادي گفتمان  ) 1389(فركلاف، نورمن   
 .ها  رسانه

: ارشـد   نامة كارشناسـي      بازنمايي ايدئولوژي جنسيت در گفتمان مشروطه، پايان      ) 1388(فروردين، فيروزه   
  . يطباطباي  دانشگاه علامه 

زن در تـاريخ معاصـر      ، در مجموعه مقالات     »رنج مجاهدت و ثمرة محروميت    «) 1390(فصيحي، سيمين   
  .كوير: ، تهرانايران

از خلوت خانه تا عرصة اجتمـاع؛ رويـارويي زنـان بـا دوگـانگي طبيعـت و                  «) 1389 (__________
 -138، صـص    )8(الزهـرا،   ، دانشگاه   تاريخ اسلام و ايران   ،  »فرهنگ از مشروطه تا پايان دورة قاجار      

115 .  
 . ني: ، تهرانقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام) 1378(فيرحي، داوود 

؛ پژوهـشي دربـارة     »كه بود فتنه و شـر       زن يكي بيش مبر زان    «) 1401(قيداري، عباس؛ سنبلي، ندا         قديمي
  . 75 -112، صص)3(13، نامة زنان  پژوهشسياسي دورة قاجار، -پديدة چند همسري در متون ادبي

، »نگـاري منـصوره اتحاديـه         درآمدي بر بازشناسـي تـاريخ     «) 1391(مله، زهرا؛ رحمانيان، داريوش         قنبري
  . 105 -127، صص)10(22، دانشگاه الزهرا، نگاري  نگري و تاريخ  تاريخ

  . نيما: ، به كوشش بهرام چوبينه، آلمانسه مكتوب) 2000(كرماني، ميرزاآقاخان 
  . ، بيان ديجيتالهشت بهشت) 2001 (__________ 

 شركت كتاب: آنجلس  كوشش محمدجعفر محجوب، لس ، بهصدخطابه) 1384  (__________

  .مركز: ، تهران1320 چالش سنت و مدرنيته در ايران از مشروطه تا) 1379(كسرايي، محمدسالار 
روشـنفكري و سياسـت     هـاي       بحثـي دربـارة گفتمـان     : تأملي در مدرنيته ايراني   ) 1384(ميرسپاسي، علي   

  .طرح نو: ، ترجمة جلال توكليان، تهرانمدرنيزاسيون در ايران
: ، تهـران  هاي نان بر سياست و اقتصاد عصر ناصري           تأثير بحران : نان و سياست  ) 1394(ميركيايي، مهدي   

 .علم

 .هزارة سوم  : ، ترجمة فتاح محمدي، زنجانگفتمان) 1382(ميلز، سارا 

 . ققنوس: خواه، تهران   ترجمة مهدي حقيقتيارويي فكري ايران با مدرنيت،رو) 1383(وحدت، فرزين 

: ، ترجمة هادي جليلي، تهران    نظريه و روش در تحليل گفتمان     ) 1389(يورگنسن، ماريان؛ فيليپس، لوئيز     
  .ني

  
  ها روزنامه. ب

   5 و 1، شمارة 1سال )1302 (خواه  جمعيت نسوان وطن
 2 ، شمارة2سال ) 1299(جهان زنان 

  9، شمارة 1سال : زبان زنان
  2، شمارة 4 سال ______
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  3، شمارة 4 سال ______
 4، شماره 4 سال ______

  6، شمارة 1سال ) ق1330(شكوفه 
  21، شمارة 2سال )  ق1332(____

 19، شمارة3سال ) ق1333 (_____

  4 و 3، شمارة 1سال ) 1299(عالم نسوان 
  3 و 2، شمارة 2سال ) 1300 (_____
 1شمارة ) 1301 (_____

Fairclough ,Norman(1992), Discourse and Social Change, London: Polity Press. 
- Fairclough, Norman(2002)," Critical Discourse Analysis and Marketization of public 

discourse " in Toolan , M , critical discourse Analysis, vol  2,London: Routledge 
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Abstract 
As Iran confronted Western modernity and the resulting discursive conflicts, 
discussing women, their identity, and their living conditions became a central topic. 
A wide range of discourses formed around these issues, making women a significant 
focus of debate. This article examines the modernist discourses on women, utilizing 
critical discourse analysis to explore the semantic construction of the modern 
woman in these discourses. It addresses the question of what the subject of the 
modern woman meant in the modernist discourse of the Qajar era, what ideologies 
dominated this discourse on women, and what position this discourse achieved in 
the dominant discourse of the constitutional era.  
The research findings indicate that the modern woman, who was formed in 
opposition to tradition, is constructed in the modernist discourse as a demanding and 
critical subject. By criticizing traditions and focusing on the core idea of equality, it 
seeks modern identity elements for women like those for men. This discourse has 
been more successful in propositions that did not explicitly oppose tradition.  
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